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خانم مارمولكه مى خواســت به ديدن دخترش برود. 
آمد كنار جاده. امّا تا خواســت رد شــود، يك ماشين 
به سرعت از كنارش گذشت. خانم مارمولكه ترسيد. 
ــا دوباره يك  ــد، دوباره رفت جلو. امّ عقب پريد. بع
ماشين از راه رسيد. خانم مارمولكه دوباره عقب پريد. 
قلبش تاپ تاپ مى زد. هربار به وسط جاده مى رسيد، 

سر و كلّه ى يك ماشين پيدا مى شد.
ــين. يك بار  ــار نزديك بود برود زير ماش يك ب
ماشينى از روى دُمش رد شد. يك بار با صداى بوق 
ــتناكى از جا پريد. خانم مارمولكه تا شب كنار  وحش

جاده ايستاد.
شــب گذشت و صبح شد. امّا خانم مارمولكه هنوز 
همان جا منتظر ايستاده بود. بالاخره خسته شد. كنار 
ــت: « تو ديگه  جاده نشســت. بغضــش تركيد و گف

چه طور جاده اى هستى؟!»
جاده دســتپاچه شــد. گفت: «من تقصيرى ندارم... 
ــداره... تازه... با غصّه خوردن كه  تازه... اينكه گريه ن

كار درست نمى شه... تازه... من يك فكرى دارم.»
ــيد:  خانم مارمولكه اشــك هايش را پاك كرد. پرس

«چه فكرى؟»
ــاده گفت: «تازه... اگه قلقلكم بدهى... من دل درد  ج
مى گيرم. آن وقت پيچ مى خورم، جمع مى شوم. تازه... 
ماشين ها توى پيچ هاى من گير مى كنند. تازه... آن وقت... 

تو با خيال راحت رد مى شوى!»

خانم مارمولكه گفت: «نه... من نمى خواهم تو دل درد 
بگيرى! اصلاً نمى روم خانه ى دخترم. خدا حافظ جاده ى 

مهربان!» بعد، راهش را كشيد و رفت.
جاده نگاه كرد. خانم مارمولكه دمش را روى كولش 

انداخته بود و آهسته مى رفت.
ــت. يك دفعه  جاده دلش ســوخت. غصه اش گرف
سرش را بلند كرد و فرياد زد: «تازه... خانم مارمولكه... 

صبر كن...»
امّا تا ســرش را بالا گرفت، همه ى ماشين ها ريختند 

ته جاده.
جاده خيلى خوش حال شد. گفت: «تازه... همه چيز 

درست شد.»
خانم مارمولكه برگشت. نگاه كرد. جاده خلوت بود. 
خانم مارمولكه با خيال راحت از جاده گذشت. گفت: 

«تو مهربان ترين جاده اى هستى كه تا حالا ديده ام!»
جاده گفت: «تازه... قابلى نداره!»

هر دو خنديدند.

 فروزنده خـداجو
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گر: مليـكا سعيـدا
  تصوير
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